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به جای سرمقاله

فقدان آزادی های فردی در جوامع بنیاد گرا در چهارچوب مرزهای یک گروه اجتماعی خلاصه نمی شود. زمانی که آزادی های فردی کم اهمیت شوند هیچ گروهی در امان نخواهد بود. در نبود فرهنگ آزادی محور، از زنان تا کارگران، از اقلیت های قومی و مذهبی تا دگرباشان جنسی، همه و همه در کنار هم قربانی اکثریت حاکم هستند. مادامی که ظلم، خط کشی های ریز و درشت و نابرابری در جامعه ای وجود داشته باشد، احدی در امنیت به سر نخواهد برد. مبارزه برای آزادی بدون به رسمیت شناختن کلیه موارد مربوط به حقوق بشر جدا از این که به لحاظ استراتژیک جای اشکال است و کوچک ترین نتیجه اش ریزش نیروهای آزادی خواه از بخش های فراموش شده خواهد بود، پیروز احتمالی را به آزادی ای "بی یال و دم و اشکم" می رساند که در کوتاه مدتی روزش از نو و روزی اش از نو خواهد بود.

از شرایط اجتماعی، سیاسی و مذهبی کشورمان این گونه بر می آید که دگرباشان جنسی (مخصوصاً همجنس گرایان) آخرین گروهی خواهند بود که به رسمیت شناخته شوند و به حقوق خود دست پیدا کنند. با این وجود از قلم انداختن این گروه در گفتمان آزادی خواهی خطایی بنیادین است. خوشبختانه در دو سه سال گذشته، "حقوق دگرباشان" از سوی بخشی از روشن فکری ایرانی و سیاسیون به عنوان عنصری از بدنه ی بزرگ "حقوق بشر" به رسمیت شناخته شده است. اگر چه هنوز هم صحبت از حقوق دگرباشان نقل یکی دو روز از سال است، همین راه یافتن (هر چند محدود) به افکار عمومی و دستور کار روز جامعه ی تحول خواه گامی قابل توجه است.

اما روز جهانی مبارزه با "هوموفوبیا" همان قدر که زمانی مناسب برای کشاندن موضوع حقوق دگرباشان به متن جامعه است، می تواند بهانه ای برای بازنگری عمل کرد جامعه ی دگرباش نیز باشد. شاید بد نباشد که هر یک از ما یک روز در سال را به این بازنگری و همچنین بازنگری عمل کرد شخصی خود اختصاص دهیم.

هوموفوبیا و نتایج آن دیر سالی است که هزینه های سنگینی بر گرده ی جامعه ی دگرباش در سر تا سر جهان تحمیل کرده است. از پدری که در ایران پسر خود را به آتش می کشد تا کودکی که در آمریکا همکلاسی خود را به ضرب گلوله از پا در می آورد، انسان در نقطه نقطه ی جهان شاهد وحشی گری های ناشی از هوموفوبیا بوده است و در آخر خط هر گفتگویی برای راه حل مشکل نفرت بیمارگونه از دگرباشان، همیشه به این کلام رسیده است که "درمان هوموفوبیا بدون نشر آگاهی میسر نیست."

باید به بانویی که در ایران با دیدن یک دگرباش روی ترش می کند فهماند که خود او مسوول بوجود آمدن فضایی است که در آن آزادی انتخاب پوشش از او گرفته شده است. باید به پدر و مادری که فرزند دگرباش خود را نمی پذیرند فهماند که نادیده گرفته شدنشان در رقم زدن سرنوشت اجتماعشان زاده ی همین فرهنگ عدم تحمل است. باید به جوانی که در راه آزادی از جان خود دست شسته است ولی همرزم دگرباش خود را (خود آگاهانه یا نا خود آگاهانه) شهروند درجه دو می بیند فهماند که با این نگاه نه تنها سنگر خود را از همراهی ارزشمند خالی می کند، که در عمل در تلاش است که ظالمی را پایین بکشد تا خود ظالمی جدید شود.

به امید روزی که تمامی انسان ها از حقوق و منزلت برابر برخوردار شوند












از آگاهی
میترا

به بهانه ی  روز مقابله با همجنسگرا ستیزی

ـ ميدونی چرا اينجايی؟	
ـ بله
ـ میدونی چیكار كردی؟! يادت هست چيكار كردی يا منكرش میشی؟!
ـ معلومه كه يادمه! مگه عقلم كمه؟! من آدم عاقلی ام...
ـ پس چی باعث شد آدم بُكشی؟! تو كه عاقل بودی؟ نبودی؟!
ـ بودم. موقعی هم كه داشتم می كشتمش فكر می كردم عاقلم... 
ـ جدی؟ پس موقع كشتنش عقلت سرِ جاش بود؟
ـ آره... چه جورم سرِ جاش بود.
ـ تعريف كن. دقيق بگو.
ـ كاميون رو بار زده بودم كه برم ترانزيت... نشد كه برم. اجازه صادر نشد. منم بی خبر برگشتم خونه... 
ـ كه ديدی اون زن با همسرت توی خونه اند!
ـ آره...
ـ داشتن چيكار می كردن؟!
ـ داشتن.... داشتن... 
ـ اون زن چی؟! اون كجا بود؟ اون دو تا داشتن توی خونه چيكار مي كردن؟!  ها؟!
ـ اونا تو اتاق خواب بودن...
ـ همسرت با يه زن ديگه تو اتاق خواب بودن...خب؟! 
ـ داشتن...لعنتي ها...من اگه می خواستم بقيه بفهمن زنم چه غلطی كرده كه نمی كشتمش...
ـ كه نمی كُشتيشون!
ـ خيلی خب... فهميدم
ـ دو تا زن! توی خونه ی تو بودن! نه يه مرد ديگه با زن تو! پس بگو چرا همسرت رو با دوستش كشتی؟! 
ـ كثافت كاری كثافت كاريه! چه فرقی داره چی باشه! حكمش همين بود! من شوهرش بودم به خاطر گهی كه خورده بود بايد سرش رو ميذاشتم رو طاقچه و میبُرديم! حقم بود! زنم بود!
ـ اون يكي چی؟ اونم زن تو بود كه حق داشته باشی سرشُ ببری؟!
ـ اون لواطه حقش از زن آشغال منم بيشتر بود! اونم زنم رو از را به در كرد! زنِ من عقلش به اين چيزا نميرسيد! اون از رختخواب فقط يه چيز ميدونست... اونم اين بود كه....
ـ چی شد؟ چرا ساكت شدی؟! من يه حدسهايی دارم می زنم! زن ات با اون زن توی اتاق خواب شما مشغول مساحقه بودن! آره؟
ـ من نميدونم اينی كه شما مي گی چيه. 
ـ معنای درستِ همون كلمه ای كه ميگی! لواطه!!!! لغت جالبيه! خب، پس زنت طَبَق زَن بوده و با اون زن ديگه مشغول بوده!
ـ طبَق زن؟!! اين يكی ديگه چه كوفتيه؟!
ـ يعنی همجنسباز! 
ـ منُ چه به اين حرفا! چه می دونستم اين چيزا چيه! اصلا چه ميدونستم زنيكه اين كاره است، پتياره! منُ باش فك ميكردم انقد نجيبِ! زنيكه لام تا كام تو تخت حرف نمی زد... هر وقت می خواستم همونجور دراز می كشيد و هيچی نمی گفت... فك می كردم بدبخت جور ديگهای بلد نيست. هيچ وقت نشد يه حال درس حسابی به ما بده!! خدا بگم چی كارت كنه سليطه كه كار ما رو به اينجا كشوندی كه بشينم واسه يه مرد ديگه اين چيزا رو تعريف كنم!  اگه خودت زنت رو اونجوری ميديدی چيكار میكردی؟ ها؟ 
ـ زن تو مث حيوونا رفتار كرده... حكمش مرگ بوده. اما قانون اين چيزا سرش نمی شه... بد قانونيه. همهاش سهل انگاريه! چهار تا زن بايد بيان شهادت بدن كه اين دو تا زن داشتن چه غلطی می کردن. حتی شهادت تو ام كارساز نبوده. اما راهش اين نبود. چهار تا زن گير مياوردی برات شهادت بدن! عين آب خوردن... جفتشون اعدام می شدن، توام الان سر خونه زندگيت بودی! با اون يكی زنه!
ـ با كدوم يكي؟
ـ زير آبی نرو آقا جون. محل كارتُ كه داشتيم می گشتيم صيغه نامه رو پيدا كرديم!
ـ چيه مگه؟ خلاف شرع كه نكردم! دو تا زن داشتم.... 
ـ منم نگفتم خلاف كردی... ولی الان كارت سخت شده. راهش اونی بود كه من گفتم! 
ـ خب مرد حسابی اونطوری كه آبروم می رفت. همه يا می گفتن مرتيكه ببين چقد بی عرضه بوده كه زنش رفته سراغ يه زنِ ديگه! نه حتي يه مرد ديگه! دست كم دلم نسوزه بگم اون يه چيزی داشت... يا می گن مرتيكه خاك بر سر اين همه سال با چه سگی زندگی می كرده و گذاشته هر غلطی می خواد بكنه...
ـ الانم كه همه ميفهمن!
ـ دِ نشد! الان خيلی فرق داره... الان سرمُ با افتخار می گيرم بالا... ميگم ادبش كردم. حد اش مرگ بود. كشتمش يه سگ كمتر! اينطوری لااقل سرمُ می تونم بگيرم بالا! مردم ميگن غيرت داشت! نمیگن تف به روش! 
ـ پدر و مادر زنت فكر می کنی رضايت بدن؟! 
ـ غلط می كنن رضايت ندن! دخترِ ....شونو انداختن به من تازه زبونشونم درازه... باباش كه فهميد چه غلطی كرده گفت منم بودم سرشُ می بريدم! تموم غصه اش اين بود كه چي كار كرده كه خدا همچين نونی گذاشته تو كاسه اش! 
ـ وليِ دَم مقتول دوم چی؟! مثل اينكه وكيلت رفته سراغشون. 
ـ وكيلم كه میگفت شوهر نداشته....مطلقه اس. لابد بی غيرت قبلی راضی شده طلاقش بده. فقط باباشه و زن باباش. فقط باباش باس رضايت بده كه اونم مافنگيه. ديه اش رو ميدم رضايتش رو می گيرم. 
ـ خيلی خوبه با شرايطی هم كه زنت داشته و كاری كه كرده، اگه يه قاضی مسلمون و خداشناس گيرت بياد و شمام بگيد كه تو اون شرايط دست خودت نبوده و با صحنه ی خيانتی كه ديدی دچار خشم شدی و از اينجور چيزا راحت و زود آزاد ميشی... زنم كه هنوز داری! نه خانی رفته نه خانی اومده...!
ـ آره... اين ماجرا كه تموم شه میزنم میرم سفر...
ـ قبل از اينكه بری تو فكر سفر بايد ماجرا رو شرح بدی... كلی كار داری! بازسازی صحنه ی جرم، دادگاه، رضايت و غيره... خب توضيح بده... ديدی كه زنت و اون زن غريبه توی تختخواب شما مشغولن. كِی تو رو ديدن؟ بعدش چيكار كردی؟
ـ در اتاق خواب رو كه باز كردن اولش منُ نديدن! انقد كه سرشون به كثافت كاریشون گرم بود... وقتی منُ ديدن مث سگ می لرزيدن... زنه... زن خودمُ ميگم، افتاد به التماس.... توضيح ميدم... صب كن، تو رو خدا بذار بگم و اينجور مزخرفات... اون يكی زنه پريد وسط كه تقصير منه! من مجبورش كردم... كاريش نداشته باش... خون جلوی چشام رو گرفته بود. يه سيلی محكم زدم تو گوش زنم. پرت شد اونور، اون يكی زنه...
ـ پريسا.... اسمش پريسا بود. خونه شون از شما خيلی دور نبوده. ولی هنوز نميدونيم با زنت چطوری آشنا شده. وكيلت مشخصاتش رو از خودمون گرفت...  
ـ هر عوضی ای كه بود! خودش رو انداخت رو حوريه... داد زد كه ولش كن. گردنش رو گرفتم كه بندازمش كنار و برسم به حوريه و حسابشُ برسم. شروع كرد لگد پروندن... لنگه ی اسب. منم شروع كردم به زدنش. اون زنيكه ی نمك نشناس، حوريه رو ميگم، آباجور رو برداشت و با اون زد تو سرم... جاش هنوز يه كم باد داره... از دستش گرفتم و اونم پرت كردم بغل اون يكی... كثافت، حوريه، رفت اون زنيكه رو بغل كرد، جلوی چشِ من! گفت بذار بره آخه با اين بدبخت چيكار داری... من زنِتم! داد زدم كه تو كثافت هيچ چی من نيستی... كليد اتاق خواب رو برداشتم و در رو از پشت قفل كردم. اتاقمون پنجره نداشت... ديديد كه! رفتم و ساطور رو از تو آشپزخونه برداشتم. درُ كه باز كردم يه جوری يه لباسی تنشون كرده بودن. زنم داشت تو كمد ديواری رو می گشت. اتو رو گرفت طرفم. گريه می كرد. گفت بذار ما بريم. ميريم طلاق می گيريم همين فردا. ميرم گم و گور ميشم. زار ميزد بدبخت... گفتم زرشك... هر كثافت كاری ای كه دلت ميخواد تو خونه ی من بكنی آخرشم برم؟! كدوم قبرستون بری؟ خودم ميفرستمت قبرستون  تو نمیخواد زحمت بكشی...
هنوز اين از دهنم در نيومده بود كه ديدم اون زنيكه ميز اتو رو برداشت و كرد تو شكمم. داد زد حوری برو... با ميز اتو انداختمش اونور... حوريه اومد كه با اتو بزنه تو سرم. حيف اون همه لطفی كه من بهش كردم. تف... قبلِ اينكه بزنه تو سرم ساطورُ كشيدم رو شكم اون زنه... شكمش پاره شد... حوريه اتو رو انداخت زمين و رفت سراغ اون. بغلش كرد و شروع كرد به گريه كردن... هی پريسا پريسا می كرد. می گفت تو را خدا پريسا... به خاطر من پاشو، زنده بمون، طاقت بيار... ديگه طاقت نياوردم. با لگد پرتش كردم اون ور ... هيچی نگفت... زنه هنوز جون نداده بود. برگشت دستِ اونو گرفت. يه لگد زدم رو دستش ولی ولش نكرد... پام رو گذاشتم رو دست جفتشون ولی انگار نه انگار دستشُ محكمتر گرفت و خودشُ كشوند طرفش... منم ديگه حالم دستِ خودم نبود. از اين همه كثافت كاری حالم به هم خورده بود نشستم رو زمين و با ساطور رگ گردنشُ زدم. سرمُ كه بلند كردم ديدم اون يكي ام تموم كرده... همهاش همين بود جناب سرگرد... 
ـ خوب قصابی شون كردی... پزشكی قانونی برای اينكه دست اون دو تا رو از هم جدا كنه مجبور شده يكی دو تا انگشتشونُ بشكنه! 
ـ به درك... آدمم انقدر پست فطرت ميشه! يادم كه ميافته ميخوام برم دوباره سرشُ ببرم...
ـ شهوت و پستی و كثافت كاری و حيوانيت وقتي به حد خودش برسه ميشه اين... نگران نباش، به وكيلت بگو يه راهِ زودتر راه انداختن كارت هم اينه كه كارناوال از آدمهای مذهبی راه بندازه كه جلو دادگاهت وايستن و بخوان كه آزادت كنن چون تو گناهی نكردی... من دلم روشنه... شايد به يكی دو سالم نكشه ازاد شی...
ـ ايشالا ولی بايد از اين شهر برم... يه گوشه كناری ميرم زندگی می كنم... 
ـ اگرم نری تو كه كاری نكردی! يكی ديگه گناه كرده... مطمئن باش الانم اون دو تا تو جهنم مشغول حساب پس دادنن... خدا وعده اش غلط نمیشه...
ـ فقط يه چيزی جناب سرگرد...وكيلم می گفت تو خونه ی اون زنه، پريسا، يه سری نامه از طرف حوريه پيدا كردين؟ راسته؟
ـ بله. درسته...
ـ چی نوشته بود براش؟! چی توش بود...
ـ بيشتر جملات عاشقانه... من خوندمشون... اما خيلی چندش آور بود! با تصور اينكه دو تا زن اينا رو برای هم نوشتن حالت تهوع بهت دست می داد. گرچه قشنگ بود. چند تاش رو يادداشت كردم بنويسم برای زنم! هه هه!  
ـ اون زنه چی؟! پريسا؟! اون واسه زن من چيزی ننوشته بود؟!
ـ چرا! تو خونه ی شمام يه نامه پيدا كرديم!
ـ كثافتا! آخرُ زمون كه ميگن همينه! به عقل جنم اين چيزا نمی رسه! شيطونم اينا درس ميدن!
ـ آره... من تو اين اداره ی آگاهی هر روز چيزای عجيبتری می بينم. انسانيت سقوط كرده!!!
ـ نگفتيد چی نوشته بود واسه حوريه؟!
ـ كاملا يادمه چی بود! چون خيلی خاص بود و مدرك جرم اون تا زن...  نوشته بود هر اَز گاهی، از آگاهی، دلم می خواسته بميرم...اما از آگاهی زندگی می كردم. به خاطر آگاه بودن به اينكه مجبورم زنده باشم، به خاطر اين، به خاطر اون... وقتی تو رو شناختم، فهميدم حالا، از آگاهی دلم میخواد زندگی كنم. به خاطر آگاه بودن به عشق تو. و حالا چند روزيه فكر ميكنم بايد بميرم. از آگاهی... آگاهی از اينكه راه ديگه ای برای ما وجود نداره... چون ما قادر نيستيم. حتی هر اَز گاهی قادر نبوديم. 
راستي تا يادم نرفته زنتم زيرش يه چيزي نوشته بود... دست خط خودش بود، نوشته بود: 
قبل تر از اين منم هراَز گاهی دلم می خواست بميرم...اما حالا هر روز دلم ميخواد بميرم. چون آگاهم از اينكه چی در انتظارمونه... هراَز گاهی فكر ميكنم...منُ ببخش كه اينطوری فكر ميكنم... اما هراز گاهی آرزو ميكنم كاش با هم میمرديم... هر از گاهی... از آگاهی...
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دگرباشان در ترکیه (قسمت اول)
گزارش ویژه ی ندا
فرخ

بخش هایی از این گزارش با همکاری سازمان "لامبدا استانبول" جمع آوری شده است. "ندا" مایل است در ابتدا از همکاری های این دوستان قدر دانی به عمل آورد.

کافه ی شوگر کلاب
[image: ]خیابان "ایستیکلال" یکی از زیبا ترین نقاط استانبول است، بسته به روی ماشین ها و باز به روی انواع افرادی که در یک شهر توریستی می توان دید، جایی برای گذراندن یک بعد از ظهر رمانتیک، خرید از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، مراجعه به اماکن فرهنگی و...
اما شمایی که این مطلب را می خوانید احتمالاً باید چیزی حدود یک کیلومتر پیاده روی کنید تا در گوشه ی کوچه ی باریکی چشمتان به یک پرچم رنگین کمان بیافتد. کوچه چنان باریک است که چهار نفر نمی توانند در کنار هم وارد آن شوند ولی با این وجود از ابتدا تا پایانش چندین کافه می بینید که رو به روی هر کدام چند میز و صندلی کوچک است. در میان راه کسی را می بینید که گیتار به دست در حال آواز خواندن است. البته صدایش را به لطف بلندگو ها از همان اول خیابان شنیده اید. دلتان می خواهد او را به گرمی ببوسید، نه به دلیل این که زیباست، چون در مدتی که در حال بوسیدن هستید ممکن است لحظه ای خفه شود تا صدا به صدا برسد و باور کنید که همه دعایتان خواهند کرد!
ته کوچه جایی است که به دنبالش می گشته اید، کافه ی "شوگر کلاب"، محلی برای جمع شدن دگرباشان. از آن جایی که من زور کافی برای باز کردن درب شیشه ای کشویی کافه را نداشتم، پسری از پشت بار به سوی من می آید و درب را باز می کند تا تحقیق ما درباره ی زندگی دگرباشان در کشور هم سایه ای که بیشترین تعداد پناه جویان دگرباش ایرانی را در خود دارد آغاز شود.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]پسر زیبای 20 ساله ای که درب را به روی من باز کرده است می گوید که "چند ماه" است که به عنوان "کافی من" و "بارتندر" در این یکی از معروف ترین اماکن اجتماع دگرباشان استانبول کار می کند. ولی نمی داند که به فاصله ی ده دقیقه پیاده روی از محل کارش قدیمی ترین سازمان دگرباشان ترکیه قرار دارد. او که انگلیسی شکسته بسته ای حرف می زند نمی داند آمار تجاوز به دگرباشان در ترکیه سر به فلک می زند، نمی داند که در سال 2008 نخستین قتل ناموسی ثبت شده ی دگرباشان در ترکیه اتفاق افتاده، نمی داند چه دولتی بر سر کار است و موضع آن در مورد حقوق دگرباشان چیست، ولی برای گفتن این مطلب که تا آن زمان "چهار بار به اروپا" رفته است وقت را "تلف" نمی کند! و بعد از نیم ساعت من در کمال تعجب می بینم که در میان هفت نفری که در کافه هستند شش نفر تنها آدرس "کلوپ شبانه" دگرباشان که در آخر هفته باز است را می دانند و نه بیشتر! 
آقای دوست داشتنی ای من را به طبقه ی بالا دعوت می کند. چون انگلیسی نمی داند مجبور می شوم از "اومیت" کافی من مذکور بپرسم که در طبقه ی بالا چه خبر است. بله! طبقه ی بالا دستشویی است! از لطف آقای دوست داشتنی تشکر می کنم، آب جو-ام را به سرعت تمام می کنم و بیرون می روم.
با وجود آزادی نسبی جامعه ی دگرباشان ترکیه و تکیه ی شدید آن به کمک های اروپایی، این جامعه در تامین مطلب و تحقیق به زبان انگلیسی به شکل باور نکردنی ای کم کار است. بجز اندکی اطلاعات بر روی چند سایت معروف عملاً اطلاعات زیادی در این زمینه وجود ندارد. این بدان معناست که عملاً جامعه ی دگرباشان ترکیه نسبت به آزادی ها و پتانسیل هایی که دارد جامعه ای ناشناخته است. اگرچه این حقیقت تلخیست، نکته ی تلخ تر و (به نظر من) نگران کننده تری نیز وجود دارد. کم بود اطلاعات درباره ی حال و گذشته ی دگرباشان ترکیه محدود به متون غیر ترکی نیست. در عین حال به نظر نمی رسد که مطالب تهیه شده نیز از سوی مخاطبان ترک مورد اقبال چندانی قرار بگیرند. خود دگرباشان ترک نیز اشرافی به تاریخ، شرایط سیاسی- اجتماعی و وقایع روزمره ی مربوط به خود ندارند. در قرن بیست و یکم که هر کس به کار خویش است و فقر اطلاعات عمومی بیداد می کند، شاید این مسئله از بدنه ی عمومی جامعه ی دگرباشان ترک قابل قبول باشد (که آن هم با توجه به این که این افراد اقلیتی در یک کشور در حال توصعه را تشکیل می دهند، خود خطرناک است.) ولی مشکل این جاست که بسیاری از فعالان حقوق بشر دگرباشان نیز اطلاعات چندانی از گذشته ی جنبش دگرباشان ترکیه ندارند. 

مرد و دیگران!
در ترکیه و ممالک هم قطارش تا همین نیم قرن گذشته نیز چنین بود که جامعه عملا به دو دسته ی "مردان" و "دیگران" تقسیم می شود. "ایزک" های افغان، "غلام" های عرب، "پسیف" های ترک و "امرد" ها در ایران در کنار زنان، همه ابزارهایی جنسی هستند که در اختیار "مرد" قرار دارند و نه تنها از داشتن اختیار و حقوق، که از داشتن "هویت" مستقل نیز "محروم" هستند. تمامی این ابزار جنسی مذکر در یک طبقه قرار می گیرند در حالی که ممکن است گروهی از آنان هم جنس گرا، گروهی دگرجنس گونه و گروهی تنها کارگر جنسی باشند. "ننگ" نیز همیشه بر پیشانی همین گروه است، چرا که از امتیاز "مردانگی" (که امتیازی مبتنی بر عمل فیزیکی جنسی و رفتارهای ظاهریست) بی بهره اند. امتیازات "مرد" در اجتماع از آن جایی که در هنگام عمل جنسی در موقعیت فاعل قرار می گیرد و خود را در لایه ای از رفتارهای "مردانه" پوشانده است، عملاً دست نخورده می ماند چرا که در جامعه ی مطلقاً پدر سالار این کشورها کافیست "مردانگی" دست نخورده بماند، در این صورت بزرگ ترین مشکلی که ممکن است پیش بیاید این است که فرد در میان گروهی به عنوان "مرد هوس باز" مشهور شود، که آن هم اهمیت چندانی ندارد.
[image: ]البته این مشکل هنوز هم دیده می شود. در تحقیق "بری آدامز و تاریک برکت" از دانشگاه های "تورنتو" و "ویندزور" در کانادا، در صد بالایی از مردان ترکی که به گفته ی خود در روابط جنسی هم جنس گرایانه مشارکت دارند، خود را همجنس گرا (gay) نمی نامند بلکه خود را مردان "معمولی" می شمارند که در این مقطع زمانی ترجیه می دهند با پسرها رابطه داشته باشند! وتقریبا اکثر این افراد نیز مایلند که حتی به قیمت گفتگو کردن درباره ی خصوصی ترین روابط خود، به مخاطب بفهمانند که فاعل رابطه یا به قول خودشان "اکتیف" هستند. حال، تصمیم این که چند نفرشان راست می گویند با خود شماست. 
در ترکیه مفهوم همجنس گرا در قالب کلماتی مانند "gay" یا "homosexual" همچنان محدود به قشر جوان شهری تحصیل کرده است. خلاصه ی کلام این که در ترکیه داشتن رابطه ی همجنس گرایانه لزوماً برچسب جنسی خاصی را به همراه نمی آورد، حتی اگر این روابط طولانی مدت و متعدد باشند.
این نکته شاید در نگاه نخست امتیاز به نظر بیاید ولی در کل به هیچ عنوان به نفع جامعه ی همجنس گرایان ترکیه نمی تواند باشد زیرا این عامل بیش از پیش در اختیار تفکری قرار می گیرد که همجنس گرایی را نه به عنوان یک "هویت محتوم" که به عنوان یک "انتخاب فردی" می نگرد. انتخابی دانستن همجنس گرایی نه تنها در سطح فردی مخرب است (منجر شدن به ازدواج همجنس گرایان با غیر همجنس خود که بسیار دیده شده است و نتایج آن همواره قابل پیش بینی است و...) که در بعد اجتماعی نیز توجیه "طبیعی" بودن همجنس گرایی و در نتیجه تلاش برای در نظر گرفتن حقوق برابر برای همجنس گرایان (مانند ازدواج و...) را دشوار تر از آن چه هست، خواهد کرد.

نقطه ی صفر
به نظر می رسد که ترکیه از منظر ارتباط غرب گرایی و بنیادگرایی اسلامی با تمامی نقاط دیگر دنیا متفاوت باشد. ملتی که خود را جداً اروپایی می داند ولی در مورد اسلام نیز بسیار پایبند است. ترک ها نسبت به ایرانیان به شدت مذهبی ترند. امروزه زیادند ایرانیانی که مسلمان بودن خود را تنها نتیجه ی مسلمان بودن پدر و مادر خود می دانند و شمار کسانی که خود را تنها خدا پرست می دانند و پایبندی چندانی به بعد اسلامی زندگی معنوی خود نداراند با سرعتی نجومی رو به رشد است. حتما برایتان جالب است که بدانید در این کشور پاسخ به این سوال که "آیا شما مسلمان هستید" چیزی نیست جز "الحمد لالله"!
حساسیت شدیدی که روشن فکری ایرانی در برابر دین دارد در ترکیه دیده نمی شود. حتی مدل مخالفت گروه های "کمالیست" با اسلام با مخالفان اسلام درکشورهایی مانند ایران و لبنان فاصله دارد. و ملت ترکیه دولت "عدالت و توسعه" (AKP) را با علم به اسلامی بودن آن انتخاب کرده اند. شخصا افرادی را دیده ام که تنها دلیل رای دادنشان به "عدالت و توسعه"، "مسلمان" بودن آنهاست. در عین حال فراموش نکنیم که رقبای این حزب نیز خود مسلمانند ولی میزان مسلمان بودنشان از نظر رای دهندگان کافی نبوده است.
اگر اطلاعات فوق را در کنار آمار تکان دهنده ی قتل های ناموسی، نفرت آشکار از ارامنه، محدودیت های جدی جنسی، افزایش روز افزون استفاده از حجاب اسلامی، فشار از پایین برای افزودن دوباره ی اسلام به کالبد سیاسی کشور قرار دهید، و مانند من در استفاده ی درست سیاسی از کلمات ضعف داشته باشید ممکن است اکثریت ملت ترک را همان ملت عثمانی بدانید که تنها "دیور" یا "شنل" به تن کرده اند.
ترکیه در نقطه ی صفر برخورد شرق و غرب قرار گرفته است. از سویی رویای پیوستن به اتحادیه ی اروپا خوابش را آشفته می کند از سویی همچنان درگیر ایدئولوژی زیر خاکستر است. از سویی برای نجات خود از کسر بودجه و مشکلات بی شمار دیگر نیازمند آمریکاست و به شدت الگو برداری نیز می کند، از سوی دیگر میدان "تکسیم" استانبول دائما شاهد تظاهرات ضد نیروهای آمریکایی در ترکیه است و احساسات ضد امپریالستی زیر پوست کشور می جوشد. از یک سو انتخابان "آزاد" دارد و داشتن رئیس دولت زن (آنسو چیلر) را تجربه کرده است و از سویی به شکلی باور نکردنی فضایی امنیتی دارد.
همین خصوصیت در این کشور است که تمامی حرکات اجتماعی و حقوق بشری را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از جنبش های مدنی که بارها زیر سایه ی تحرکات سیاسی ترکیه قرار گرفته است، جنبش حقوق بشر دگرباشان این کشور است.  

ادامه دارد...  

همجنسگرایی یا همجنسبازی؟!
پیمان

یکی از مهمترین مباحثی که در زمینه ی گفت و گو در این باره مطرح است و برای افراد و به خصوص همجنسگرایان اهمیت ویژه ای دارد شناخت این دو واژه همجنسگرایی و همجنسبازی است. در تفکر عموم هم، این دو واژه جایگاه ویژه ای دارند و در نتیجه تا زمانی که کل جامعه، چه همجنسگرایان و چه دگرجنسگرایان و حتی دوجنسگرایان، از معنای دقیق این دو واژه و در نتیجه تعریف کلی آنها آگاه نشوند تقریبا تمام فعالیت هایی که در راستای احقاق حقوق جامعه همجنسگرا انجام میشود بی نتیجه خواهد ماند. چرا که مهمترین و اصلی ترین دلیل مخالفت جوامع مختلف با رابطه دو فرد همجنس (رابطه جنسی و جنسی همراه با عاطفه) دلایل مذهبی است که تقریبا در همه مذاهب همجنسبازی به شدت منع شده است که پس از شناخت و تمییز این دو میتوان راجع به این مورد هم بحث کرد.
اما آیا همجنسبازی واقعا همان همجنسگرایی است یا همجنسگرایی همان همجنسبازی؟! 
نخست باید به معنای دقیق دو واژه "گرایش" و "بازی" بپردازیم. همانطور که مشخص است "گرایش" به معنای علاقه شدید به چیزی تا حد احساس نیاز است و میتوان آن را به معنای کشش و جذب هم نامید. در اینجا هم، هنگامی که با واژه "همجنس" همراه میشود میتوان آن را به افرادی نسبت داد که کشش شدیدی به فردی از جنس خودشان دارند و این کشش و علاقه تا حدی است که در فرد احساس نیاز به همجنس را ایجاد میکند. مانند افراد دگرجنسگرا که نسبت به جنس مخالف چنان علاقه ای دارند که برای پاسخ به این نیاز احتیاج به برقراری یک رابطه همیشگی با فردی با جنس مخالف را دارند که این همان ازدواج است.  در واقع در چنین شرایطی فرد خود را ناقص پنداشته و تکامل و آرامش خود را در یکی شدن با فردی دیگر با جنس مخالف میبیند از این رو با کمک نیاز جنسی نزدیکترین رابطه را با فرد دیگر آغاز کرده و اورا به عنوان نزدیکترین و محرم ترین فرد که علاقه شدیدی هم به وی دارد انتخاب میکند. لازم به ذکر است که مهمترین عامل در به وجود آمدن چنین رابطه ای احساس نیاز و علاقه شدید قلبی است که میتوان آن را همان عشق نامید و تا زمانی که عشق در میان نباشد ازدواج در حد یک تعهد قانونی باقی میماند و یکی شدن و آرامش روحی و جسمی پدید نمی آید. (مانند خیلی از ازدواج های اجباری که متاستفانه در جامعه ما در ایران بسیار رایج است.) 
اما در مورد "بازی" معنا به گونه ای دیگر است که این معنا نیز بسیار اهمیت دارد. در فرهنگ زبان فارسی لفظ "بازی" برای اعمالی به کار میرود که جنبه تفریحی دارد و انجام یا عدم انجام آن تفاوتی ندارد یا بهتر میتوان گفت که سودی ندارد و چه بسا مضر هم باشد. در واقع میتوان آن را سرگرمی و گذراندن وقت نیز دانست. همچنین افرادی که در زمینه ای مهارت خاصی داشته باشند و بیشتر وقت خود را در جهت فعلی خاص که چندان هم مفید نیست بگذرانند لفظ "باز" را میپذیرند. مثل کفترباز ، ماشین باز ، اسب باز و... مهمترین نکته ای که در این زمینه لازم به ذکر است این است که چنین فردی فعل مورد نظر را ابتدا به خاطر علاقه یا عدم علاقه شروع میکند و تکرار پی در پی آن موجب ایجاد یک نیاز کاذب در وی میشود که شاید بتوان آن را نوعی اعتیاد هم دانست. در صورتی که تا قبل از شروع آن تکرارها چنین علاقه و نیازی را در خود نمیدیده است و به موجب انجام پی در پی به آن احساس نیاز میکند. مانند معتادی که در ابتدا به خاطر یک تفریح گذرا استفاده از مواد مخدر را آغاز میکند و رفته رفته  به آن وابسته میشود تا جایی که تمام افعال روزانه خود را در جهت پاسخ به آن نیاز تنظیم میکند. همینطورند افراد همجنسباز...این افراد ابتدا رابطه جنسی خود را با جنس موافق از سر تفریح و یا هر دلیل دیگری آغاز میکنند و تا مدتی هم هیچ احساس نیاز جنسی حتی در حد شهوت خالص نمیکنند و تنها در اثر تماس جنسی دچار تحریکات جنسی میشوند. اما در پی تکرار این فعل حتی فکر کردن به همجنس هم آنان را دچار تحریکات جنسی کاذبی میکند که چه بسا بتوان مانند یک معتاد به مواد مخدر آن را ترک کرد. ( حتی در بعضی افراد  تعداد تکرار بسیار کم است و بلا فاصله پس از تجربه اول دچار علاقه کاذب به جنس موافق میشوند.) این تحریکات و احساس نیاز میتواند تا آنجا پیش رود که فرد رفته رفته خود را همجنسگرا پندارد و نیاز عاطفی نسبت به جنس موافق را نیز در خود بیابد. 
پس مهمترین تفاوت همجنسگرایی و همجنسبازی در آن نیاز اولیه است که فرد تجربه اول خود را بر چه اساسی و به چه دلیلی انجام داده باشد؟!  چه بسیارند همجنسگراهایی که در طول عمر خود با جنس موافقشان رابطه ای نداشته اند و از زمان بلوغ و یا شروع کشش جنسی شان نیاز شدیدی به جنس موافقشان داشته اند و این افراد معمولا آن احساس عاطفی و عشقی را نیز از همان ابتدا دارا میباشند اما بسیاری از آنان به خاطر فشار جامعه و به خصوص در خانواده های مذهبی تن به ازدواج با جنس مخالف میدهند و رابطه خود را با جنس مخالف آغاز میکند. (مانند یک همجنسباز که رابطه خود را با جنس موافق آغاز میکند.) چنین افرادی اگر هم بتوانند تا آخر رابطه جنسی موفقی با همسرشان داشته باشند همیشه دچار یک سردرگمی جنسی هستند و نمیتوانند به آن آرامش روحی لازم که در اثر ازدواج پدید می آید دست یابند و در نتیجه آن احساس نیاز به همجنسشان اگر هم از بین نرود تبدیل به یک عقده روحی شده که فرد را از زندگی مشترکش ناراضی میکند. مانند همجنسبازانی که پس از یک دوره طولانی همجنسبازی آنان را دچار احساس پوچی و بی مصرفی میکند. چنین افرادی زندگی خود را از دست رفته میدانند. البته هستند کسانی هم که با داشتن همسر(جنس مخالف) و حتی فرزند دست به همجنسبازی میزنند و دچار مشکلات دیگری چون اختلال در رفتارهای زناشویی وی با همسرش میشوند. اما در همجنسگرایان وضعیت بر عکس است و داشتن رابطه با جنس مخالف برایشان مثل همجنسبازی برای دگرجنسگرایان میباشد.
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[image: ]عسل یک دختر هم جنس گرا، خوشگل، شاداب و خیلی موفق است. چند روز پیش که باهاش صحبت میکردم، ازش خواستم که اگر ممکنه برام داستان زندگیش رو تعریف کنه که اگر دوست داشت من هم داستانشو توی مجله ندا بنوسیم که شاید کمکی باشه برای دیگران که موافقت کرد ، من هم با  اجازه خودش و البته با تغییر اسمش براتون زندگیش روبه طور خلاصه مینویسم . این طوری شروع کرد؛  
من همیشه احساس میکردم با دیگران فرق میکنم ، ترجیح میدادم تنها باشم . وقتی به سن بلوغ رسیدم چند بار پیش اومد که از هم کلاس های دخترم خوشم بیاد ولی  پیش خودم فکر میکردم  من یک چیزم هست و باید این احساس رو توی وجودم ساکت کنم ، همیشه میدونستم این احساس چیزی نیست که بخوام با دیگران در میون بذارم. چند تا از هم کلاس های پسرم به من توجه داشتن ولی من اصلا هیچ احساسی به اون ها (جز یک دوستی ساده) نداشتم، با خودم مدام در گیر بودم، همش از خودم سوال میکردم چرا من این جورم. انگاری یک کوه صد کیلویی روی شونه ام  بوذ.
هر بار با مادرم میرفتیم خرید لباس، من مستقیم میرفتم طرف شلوار و بلوز های راحت و پسرونه، مامانم می زفت طرف پیرهن یا دامن، آخر سر با خرید چند تا شلوار و بلوز و با قیافه در هم مامان از مغازه بیرون میرفتیم. دیگه مدام پدر و مادرم مواظب حرکات من بودن، هی ایراد میگرفتن چرا آرایش نمیکنی چرا موهاتو نمیذاری بلند بشه و غیره. 
یک روز معلم بهداشت سر کلاس از هم جنس گرایی صحبت کرد و حرف هایی که زد بیشتر و بیشتر با حالت من سازگار بود، یک دفعه  انگار من سالها توی تاریکی بودم و حالا برام یک چراغی روشن شد، فهمیدم که هم جنس گرا هستم، از اون لحظه آشفته شدم، نمیخواستم اون چیزی باشم که هستم .  
برای اینکه به هم جنس گرایی خودم فکر نکنم رفتم به طرف پسر ها، فکر میکردم شاید این طوری از هم جنس گرایی در بیام! یک روز مادرم ازم سوال کرد «عسل جان اگه مشکلی داری میتونی با من در میان  بذاری». خیلی دلم میخواست همون جا  همه چی رو اعتراف کنم ولی ترسیدم که منو درک نکنن یا منو از خونه بندازن بیرون و دیگه منو دوست نداشته باشن ، پدر و مادرم  تحصیلات بالا  نداشتن و فکر می کردم شاید این موضوع رو اصلا درک نکنن، از خیلی چیز ها میترسیدم؛ مثل فامیلم در ایران، خاله ی من با من خیلی نزدیکه و حتما هفته ای یک بار به من زنگ میزنه و ساعت ها با من حرف میزنه، می ترسیدم خاله ام  منو طرد کنه. 
وقتی ۱۶ ساله بودم بچه های مدرسه پارتی گرفتن و من برای اولین بار با مواد مخدر آشنا شدم، دیگه به جای مدرسه رفتن با دوست هام جمع  می شدیم یا مشروب میخوردیم یا علف می کشیدیم، هیچی خوش حالم نمیکرد. پدر و مادرم خیلی نگران بودن، مادرم با مدرسه تماس گرفته بود و مدیر مدرسه گفته بود که من زیاد غایبی دارم . یک شب مادرم اومد اتاقم گریه کنان گفت: «عسل تو داری من و بابات رو میکشی، چرا با ما حرف نمیزنی؟» خیلی دلم برای مادرم سوخت، احساس مقصر بودن کردم ولی باز جرات نکردم حقیقت رو بگم و دروغکی گفتم با دوست پسرم دعوا کردم. بیچاره مادرم سرشو پایین انداخت و اتاق رو ترک کرد، می دونستم که قانعش نکردم .
دیگه مثل علف کشیدن و مشروب خوردن، من هر روز بد تر و بد تر میشدم، خیلی کم می رفتم مدرسه، هر بار نامه ای یا تلفنی از مدرسه می شد خودم جواب میدادم، پدر و مادرم از این موضوع خبر نداشتن، طفلی ها مشغول کار بودن که بتونن قسط خونه و خرج زندگی رو بدن. اون سال از مدرسه رد شدم بدون اینکه کسی بدونه.
یک شب داشتم تلویزیون میدیدم که ناگهان فیلمی توجهم رو جلب کرد ، فیلم راجع به پسر هم جنس گرایی بود که جریان زندگیش شبیه من بود، در آخر اون فیلم، اون پسر خود کشی می کنه! تا چند روز فکرم به اون فیلم بود. فکر کردم اگه من هم خود کشی کنم به همه مشکلاتم خاتمه میدم. شبی پدر و مادرم از طرف اداره ی پدرم به جشنی دعوت بودن، وقتی از خونه بیرون رفتن از کمد دارو ها یک قوطی قرص خواب آور که دکتر بعد از عمل جراحی مادرم بهش داده بود رو برداشتم و با کوکا کولا همه رو خوردم بعدش نامه ای براشون نوشتم که دوستشون دارم و به اتاقم رفتم ، وقتی چشمامو باز کردم توی بیمارستان بودم با سروم به دستام و پرستار در کنارم، اون طرف تختم پدر و مادرم داشتن منو نگاه می کردن، با نگاهشون بدون حرفی ازم میپرسیدن چرا؟! اون شب مادرم وقتی به مهمونی اداره می رسن یادش میاد که تلفن همراهشو نیاورده و برمی گردن خونه و وقتی منو صدا می کنه و جوابی دریافت نمی کنه، قوطی دارو ها رو میبینه فورا آمبولانس رو خبر می کنن، وقتی که فهمیدم که زنده هستم و باید به این زندگی که دوست ندارم ادامه بدم، غم وجودم رو گرفت. فردای اون روز یک روان شناس اومد و با من تنها صحبت کرد. خیلی مهربون بود. باهم ورق بازی کردیم، ازم قول گرفت وقتی از بیمارستان مرخص شدم به مطبش برم. ازش خوشم اومد. هفته ای ۲ بار میرفتم مطبش، بهش اعتماد کردم و همه چی رو بهش گفتم، ازش قول گرفتم که در این مورد چیزی به پدر و مادرم نگه، اون هم گوش کرد. دیگه پدر و مادرم منو آزاد گذاشته بودن، خیلی مواظبم بودن،  ولی سعی خودشون رو می کردن که من راحت باشم. دکترم بهم چند تا کتاب داد که خوندم، بهم یک گروه جوانان همجنس گرا رو معرفی کرد که خیلی خوشم اومد. همه تقریبا هم سن بودیم، کسی کسی رو مسخره نمی کرد، توی اون جمع خیلی احساس راحتی می کردم.
بعد از ۱۴ ماه تراپی (و. درمان)، دکترم بهم توصیه کرد که بهتره همه چی رو به پدر و مادرم بگم، منم دفعه بعد که با دکترم قرار داشتم اون ها رو با خودم بردم، دکترم رو به پدر و مادرم کرد و گفت: «امروز عسل می خواد خبر مهمی رو بهتون بده، لطفآ  فقط گوش کنید و لازم نیست صحبت کنید. فقط راجع بهش فکر کنید. اگه سوالی هم دارید از دخترتون یا از من بپرسید.» من هم بهشون گفتم که هم جنس گرا هستم، بعد از سکوت چند دقیقه ای مادرم بلند شد و منو بغل کرد، پدرم هم به ما پیوست. مادرم در حال گریه گفت: «پس واسه این قصد خود کشی کردی؟ برای ما مهم نیست هر چی باشی، تو دختر ما هستی و ما هر کاری از دستمون بر بیاد برات انجام میدیم.» ناگهان اون کوه سنگین از روی شونه ام برداشته شد.    
 از همون لحظه شروع کردیم به تراپی خونوادگی. البته راه درازی در پیش بود تا من بتونم پدر و مادرم رو قانع کنم که یک هم جنس گرا هم میتونه ازدواج کنه و هم بچه دار بشه و یک زندگی معمولی رو داشته باشه.        
عسل الان یکی از بهترین دانشجو های رشته روان شناسی است و با دوست دخترش زندگی می کنه، خیلی هم به هم جنس گر بودن افتخار می کنه و کمک بزرگی برای سازمان هم جنس گرایان است.  
در آخر می خواستم اشاره کنم به چند mail که دوستان برای من نوشتن و ازم پرسیدن آیا ما باید به پدر و مادران بگیم که همجنس گرا هستیم؟ من بازعرض می کنم که من متخصص نیستم  ولی می تونم نظرم رو به عنوان یک مادر بگم، به نظر من بستگی داره: 
۱- آیا شما از نظر مالی وابسته به پدر و مادر هستید؟ 
۲- آیا تا اون حد پدر و مادران خود رو می شناسید که چطور عکسالعمل نشون می دن؟
۳- آیا آمادگی کامل دارید که اگه پدر و مادر از شما سوالاتی کنن، جواب قانع کننده بدید؟ 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]اگه هنوز وابسته هستید، پس صبر کنید که درستون تموم بشه و مجبور هستید که همه چی رو پنهان کنید تا  شغلی داشته باشید. وقتی به تنهائی زندگی کردید، دیگه مشکلی نخواهد بود. یک روز با خونواده صحبت می کنید و موضوع رو توضیح می دید. البته چند مدتی باید بهشون وقت بدید که این موضوع رو هضم کنن. برای قبول این موضوع زمان لازمه. ولی این را بدانید که پدران و مادران در هر صورت فرزندشان را دوست دارن، من شاید با هزارن پدر و مادر هم جنس گرایان آشنا شدم، کم تر کسی بوده که با شنیدن این خبر شوکه نشده باشه! از پدران و مادران تحصیل کرده تا پدران و مادران کم سواد، تا مدتی آمادگی رو داشته باشید که اون ها این موضوع رو درک کنند، به خصوص در ایران که متاسفانه پدر و مادر اطلاع زیادی در این مورد ندارن و ممکنه این موضوع براشون جدید باشه.
اگه از خونواده ی مذهبی هستید که موضوع پیچیده تر می شه که احتیاج به یک متخصص می شه ( در اسلام هم جنس گرایی حرامه و چطور میشه به پدران و مادران توضیح داد که همون خدا ما را آفریده، و خدا همه ما را به طور یکسان دوست داره).  
در هر صورت من توصیه می کنم که قبل از آشکار کردن این موضوع خود را آماده کنید و حتما اطلاعات جمع آوری کنید.
شاد و پیروز  باشید . اگه سوالی داشتید لطفآ با من تماس بگیرید. 
فرح, مادری که به هم جنس گرایی پسرش افتخار میکنه . 
بر لبانم بوسه زد
رودابه

اتفاقی بود که پیش اومد.
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اون یه دختر استریته و من یه لزبین. دلیل قانع کننده ای نیست، اما به قول خودش هیچ وقت، به هیچ دختری اونجوری که من نگاه می کنم نگاه نمی کنه و ذاتاهیچ احساسی به هیچ دختری نداره. ماه هاست که می شناسمش. ماه هاست که رو به روم می شینه و با هم حرف می زنیم. خیلی جاها هم غم خوار هم بودیم. ازش انرژی می گیرم و به قول خودش ازم انرژی میگیره. هر چی هست از دوری هم احساس دلتنگی می کنیم. امروز بعد از مدتی که هم رو ندیدیم ازم خواست به دیدنش برم. یه ملاقات خوب، گرم و دوستانه. موقع خداحافظی جلوی در روبه روم ایستاد و با چشمهای درشتش توی چشمهام خیره شد. بهش نگاه کردم و خندیدم. مثل همیشه، مثل دو تا دوست. بهش دست دادم. دستش توی دستم ماسید، رسوب کرد. یک قدم جلوتر اومد حالا قشنگ صورتش جلوی صورتم بود جهش خون رو توی صورتم حس کردم و تک تک سلولهای صورتم رو که ذوب می شدن. نفسم بند اومده بود. برای فرار فقط خندیدم اما تله ای بود که راه فراری نداشت. گر گرفتم. حرارت نفسش توی صورتم وبعد... 

گرمی لبهاش روی لبهام و لطافت دستهاش روی صورتم، انگار صورتم رو گرفته بود تا وا پس نزنم. ایست زمان، گنگی مکان و سرگیجه مبهم. انگار تو یه تونل زمان، همه چیز رو فراموش می کنی و تنها چیزی که توی گوشت صدا می کنه نفسهای آهسته و به شماره افتاده طرف مقابله که طپش قلبت رو تا آسمون بالا می بره. حرارت از سرت بالا می زنه و مست و ملنگ حتی مکان جغرافیاییت رو هم گم می کنی. بین این همه هجوم افکار و هیجانات من، چشمهاش رو باز کرد و به صورت داغ و مبهوتم نگاه کرد. یه لبخند ملوس زد و در رو بست.









آزادی بیان و مقدسات
حمید، یک همجنسگرای افغانی
 
آیا در قبال روشنگری افکار مردم احساس مسؤلیت باید کرد؟

این سؤالیست که جوابش را ملا نصرالدین می دهد. همان ملا نصرالدینی که این مردم نامش را به مسخره ابدی تبدیل کرده اند.
روزی ملا نصرالدین مردم را فرا می خواند که برایشان سخنرانی کند. وقتی که مردم جمع می شوند، ازشان می پرسد:
"هی مردم! آیا می فهمید یا نمی فهمید؟"
مردم می گویند: "نه، نمی فهمیم."
ملا نصرالدین می گوید: "شما که نمی فهمید، پس خدا شما را بفهماند!"
روز دیگر دوباره مردم را فرا می خواند که برایشان سخنرانی کند. این بار که مردم جمع می شوند، باز هم ازشان می پرسد:
"هی مردم! می فهمید یا نمی فهمید؟"
این بار مردم می گویند: "بلی، می فهمیم."
ملا نصرالدین می گوید: "شما که خودتان می فهمید، پس حاجت گفتن من نیست."
این است جواب ملا نصرالدین برای مردمانی که نمی فهمند! بلی: کسی که قرار است بفهمد بی آنکه کسی برایش بگوید، خودش از همان اول جوانیش شروع می کند به جستجوی و تحقیق تا راه حقیقت را دریابد، اما کسی که قرار است مثل گوسفند در راه گله اجدادیش برود، حتی خدا هم نمی تواند که بفهماندش. خلاصه اینکه کسی که می فهمد خودش می فهمد و کسی که نمی فهمد هرگز نخواهد فهمید. پس احساس مسؤلیت در قبال روشنگری افکار مردم برای چی؟ برای اینکه تر و خشک با هم نسوزد؟ بگذار هزار سال که سوخته ای هزار سال دیگر هم بسوزی! بگذار که تمام دنیا بگویند عجب مردمان گوسفندی و بی منطقی! خدا را شکر که ما خودمان مسلمان هستیم و در خانواده مسلمان به دنیا آمده ایم! آنهایی که در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده اند، چرا مسلمان نمی شوند؟ چرا مثل گوسفند بدون فکر راه جد شان را می روند؟ جد شان که اشتباه کرد، آیا حتماً خودشان هم باید اشتباه بکنند؟ گاو را که پرستید، گاو را بپرستند؟ بتهـ را که پرستید، بتهـ را بپرستند؟ نقاشی روی دیوار را که پرستید، نقاشی روی دیوار را بپرستند؟ تصویر خیالی را که پرستید، تصویر خیالی را بپرستند؟ و آفریده ذهنی را پرستید، آفریده ذهنی را بپرستند؟ بلی البته که، ما اصلاً حق نداریم که در این مورد حرف بزنیم. چون هر کس می تواند که برای دلخوشی خودش خدایی داشته باشد و آنرا بپرستد. اما افسوس بر این که اگر جد شان به دم گاو بسته بود، به دم گاو بسته هستند! اگر در بند پیر و طریقت بسته بود، در بند پیر و طریقت بسته هستند! اگر به موی مبارک بسته بود، به موی مبارک بسته هستند! و اگر به یال اسب بسته بود، به یال اسب بسته هستند! عجیب اینکه اگر جد شان رنگ شاه توت را به پیشانیش زد، رنگ شاه توت را به پیشانی شان می زنند! اگر سنگ کربلا را به سرش زد، سنگ کربلا را به سرشان می زنند! اگر با قمه به سرش زد، با قمه به سر شان می زنند! و اگر کلاه پیامبری به سرش گذاشت، کلاه پیامبری به سر شان می گذارند! عجیب تر از آن عجایبی هستند که هر کدام از دیگری عجیب تر! اگر جد شان در دریای گنگا طهارت گرفت، در دریای گنگا طهارت می گیرند! اگر با خاک کربلا تیمم زد، با خاک کربلا تیمم می زنند! اگر با آب زمزم استنجا گرفت، با آب زمزم استنجا می گیرند! و اگر با کلوخ قبرستان معقدش را پاک کرد، با کلوخ قبرستان معقد شان را پاک می کنند!
 
"الگوسفندَ من سلیم الگوسفندینَ فی الشاخی هی و لگدمالی هی"
 
زنده باد گوسفند و جهاد در راه گله!




















یک بدن نمای ایرانی (Exhibitionism)
آرشام پارسی

[image: ]بدن نمایی یا Exhibitionism چیست؟
بدن نمایی تمایل و یا رفتاری است که یک فرد برای جلب توجه فردی دیگر، قسمتی از بدن که بر طبق آیین و رسوم قراردادی می بایست پنهان و مخفی باشد را به نمایش می گذارد. این عبارت بیشتر برای افرادی به کار می رود که به دنبال جلب توجه برای تحریک جنسی و لذت می باشند. وقتی این تعریف برای یک اجبار روانشناختی به کار برود بیشتر از عبارت اپوانزیم و یا سندروم لیدی گودیوا استفاده می شود. بدن نمایی در عموم برای زنان در متون تاریخ کلاسیک مشاهده می شود.
برای اولین بار در سال 1877 چارلز لزژ در یک مجله ی علمی از بدن نمایی به عنوان یک اختلال روانشناختی نام برد. اما تا به امروز محققان بسیاری بر روی این تمایل تحقیق و بررسی کرده اند و نظرات گوناگونی در این زمینه وجود دارد.
اطلاعات زیادی در این زمینه در اینترنت نیز موجود نیست. اما مهم این است که این افراد وجود دارند و گرایش های متفاوت جنسی ای دارند. این رفتار منحصر به همجنسگرایان نیست بلکه اکثر بدن نمایان افراد دگرجنسگرایی هستند که از این بدن نمایی برای جلب توجه دیگران و برای ایجاد رابطه ی جنسی استفاده می کنند و در زنان بیش از همه وجود دارد. زن هایی که پیراهن خود را بالا می زنند و سینه هایشان را برای مدت کوتاهی به مردها نشان می دهند جزو پرجمعیت ترین گروه بدن نمایان هستند و پس از آن زنانی که دامن به تن دارند و شورت نمی پوشند و از این راه در جلب مردان به سوی خود تلاش می کند، در رده ی بعدی قرار دارند. در مردها این رفتار بیشتر جنبه ی شوخی دارد و بین دوستان رایج است. اما این تمایل یکی از رفتارهای انسان هاست که نمی توان آن را با گرایش های جنسی شان مقایسه و تعیین و یا تعریف کرد.

پیش نویس: به نحوه ی نوشتن این مطلب چند روزی فکر کردم و در نهایت تصمیم گرفتم دقیقا از کلماتی استفاده کنم که شنیده ام و به دور از پیش داوری بنویسم. لطفا شما هم بدون پیش داوری بخوانید.

دوشنبه، 10 می 2010، اسکایپ:
- سلام آرشام جون چطوری؟
- سلام، ممنون. شما؟
- یک ایرانی گی از امریکا. وب سایت شما رو دیدم و خوشم اومد. من به تورنتو زیاد مسافرت می کنم. اونجا فامیل دارم.
- عالی
-  من ایرانی های خیلی کمی دیدم که همجنسگرایی خودشان را “علنی” کرده باشند. به جز زمانی که در کالیفرنیا زندگی می کردم که دو همجنسگرای ایرانی را می شناختم که پورن استار بودند و روی فیس بوک تو هم هستند. هنوز هیچ کس از همجنسگرایی من خبر ندارد و من هیچ وقت جرات نکردم که به کسی بگویم. اگر بخواهم راستش را بگویم، بهترین سکسی که داشتم در ایران بوده است. آنجا چند تا پارک و حمام عمومی است که بچه های قدیم می رفتند. یک سوال. تو دوست پسر داری؟ … ظاهرا سرت شلوغ هست. اوکی تا بعد. بای
- آره دوست پسر دارم.
- ایرانی یا کانادایی؟
- من الان سرم خیلی شلوغ هست. دارم به انگلیس می روم و الان دارم با نماینده ی سازمان در لندن صحبت می کنم و قرار ملاقات ها را تنظیم می کنیم. متاسفانه نمی توانم صحبت کنم.
- اوکی. من در گذشته خیلی مسافرت میکردم، مهماندار هواپیما بودم. امیدوارم سفر خوبی داشته باشی. تا بعد خوشتیپ.

پنجشنبه، 3 ژوئن 2010، اسکایپ:

- جون. من الان لختم. دلم می خواهد لخت من را ببینی. لازم نیست تو لخت باشی و یا حتی وب بدی. دوست دارم لخت من را ببینی.
- شما؟
- می توانی مهرداد صدایم کنی.
- دارم تلفنی صحبت می کنم.
- من دوست دارم میل جنسی ام را از طریق به نمایش گذاشتن خودم ارضا کنم. این برایم خیلی آرامش بخش است. راحتم می کند. چیزی برای پنهان کردن ندارم. من هستم و من. اینطور آن همه ی عوامل بازدارنده که با آن بزرگ شده ام را حس نمی کنم. نشان دادن برهنگی ام به یک مرد دیگر تمام استرس های جنسی ام را تخلیه می کند. شاید من یک فرد بدن نما باشم اما این کار من را سبک می کند. لطفا وقتی که کارت تمام شد به من خبر بده تا با تو صحبت کنم. دوست دارم که یک مرد به بدن لخت من نگاه کند. خیلی تحریک می شوم. دوست دارم احساساتم را از این طریق بیان کنم. هنوز مشغول هستی؟ خیلی پسر مهربانی هستی. لطفا کمکم کن. من وبلاگت را هم خوانده ام و لطفا کمی از وقتت را به من بده. خواهش می کنم.
- مهرداد جان من نمی دانم که چطور می توانم کمکت کنم. خوب اگر احساس می کنی که فردی بدن نما هستی، خوب هستی دیگر. اشکالی هم ندارد. هر طور که راحت هستی می توانی زندگی کنی و از زندگی ات لذت ببری. من خیلی مشغول هستم و ایمیل های خیلی زیادی دارم که باید به آنها جواب بدهم. بعضی از آنها الان بیش از دو هفته است که منتظر جواب هستند.
- لطفا کمکم کن و این فرصت را به من بده تا کمی احساس راحتی کنم. تو نمی خواهد کاری کنی فقط اجازه بده که من وب خودم را روشن کنم و من را نگاه کن. این بزرگترین کمکی است که می توانی به من بکنی.
- چند دقیقه صبر کن تا این ایمیلی که در حال جواب دادن هستم را تمام کنم.
- مرسی
…
به چند ایمیل جواب دادم و در آن مدت با خودم فکر می کردم که چه باید کرد. ده دقیقه ای گذشت و با خودم گفتم اگر اینطور که می گوید دیدن من به او آرامش می دهد و کمکی می کند چه اشکالی دارد. مسلما اولین باری نیست که یک مرد را لخت خواهم دید. و با خودم مزاح کردم: “فقط به خاطر حقوق بشر”
[image: ]مهرداد دوربینش را روشن کرد. یک لباس خواب به تن داشت و خوشحال جلو دوربین نشسته بود. خیلی مودبانه تشکر کرد که وقتم را به او داده ام و لباسش را کنار زد و سینه هایش را نشان داد. گفت می خواهم خودم باشم. کمکم کن تا خودم باشم. می خواهم گی باشم. خوشحال می شوم که خودم را نشان می دهم. تو با نگاه کردنت احساسات درونی ام را بیرون می آوری. تو همیشه در مصاحبه هایت چیزهایی را می گویی که من می فهمم. حرف های ناگفته ی من را که بیش از چهل سال آن ها را در خودم ریخته ام را تو به زبان می آوری. خوشحالم می کنی و من هم می خواهم الان تو را خوشحال کنم. تکه کاغدی روی میز کارم بود و این جملات را همانطور که می شنیدم یادداشت برداری می کردم. پرسید چه کار می کنی؟ گفتم یادداشت بر می دارم. با هیجان پرسید از حرف های من یادداشت بر می داری؟ می خواهی آن ها را بنویسی؟ گفتم اگر دوست داشته باشی، می نویسم. یک آه مردانه ی شهوتی کشید و گفت نمی خواهم دیگر مخفی کنم. می خواهم همه بدانند که من گی هستم. راجع به من بنویس. راستش را بخواهی همین که فکر می کنم راجع به من خواهی نوشت بیشتر تحریک می شوم.
بلند شد و لباس خوابش را درآورد. خودش را جلو دوربین نشان داد و نفس راحتی کشید و گفت نمی دانی چه خدمتی به من می کنی. از من پرسید که آیا تو از دیدن من تحریک می شوی؟ گفتم نه چون به قصد تحریک شدن اینجا نیستم. گفتی دیدن من به تو کمک می کند و خوب دارم می بینم. باز نفس راحتی کشید و گفت خیلی احساس راحتی می کنم و دوست دارم حرف هایم را که تا به حال به هیچ کس نگفته ام بدون پرده و بدون استفاده از کلمات کتابی و مودبانه با زبان عامیانه بگویم.
“یک دفعه در ایران یک پسر بیست و سه ساله من را بلند کرد. جایی نداشتیم که با هم سکس کنیم. بالاخره من را به یک حمام عمومی برد و من را گایید. در آن موقع خیلی ها از حمام های عمومی استفاده می کردند چون هیچ امکان دیگری نداشتند. خیلی دوستش داشتم و خیلی لذت بردم. ای کاش می شد آزادانه با هم دوست پسر می شدیم اما نمی شد. عصر ها پارک شهر می رفتیم و شب ها پارک دانشجو. دلم می خواست که مرد ها من را بکنند. خیلی از آدم هایی که می آمدند که پسر بلند کنند، زن و بچه داشتند اما می گفتند که از این کار بیشتر لذت می برد. حتی راننده ی تاکسی هم می خواست آدم را بکند. دوست داری بدانی که اولین بار با چه کسی سکس کردم؟ با یک عمله. با گماشته ی خانه ی عمویم. خیلی دوست داشت که من را بکند و بالاخره هم کار خودش را کرد اما فکر نکنم این کاره بود.
آرشام، هیچ وقت نمی توانستم در این باره با کسی صحبت کنم. همیشه احساساتم را سرکوب می کردم و همه چیز را در ذهن خودم تداعی می کردم و با تخیلات ذهنی ام زندگی می کردم. شاید به همین خاطر بدن نما شدم. یادم می آید بعضی وقت ها پنجره را باز می گذاشتم تا عمله هایی که در ساختمان روبرویی مشغول کار بودند من را ببینند. از اینکه آنها من را می دیدند و با هم پچ پچ می کردند لذت می بردم. یک بار یکی از آنها آمد و در خانه ی ما را زد و گفت آب دارید؟ من گفتم بیا تو چایی بخور. آمد و بعد من را کرد. راننده ی اتوبوس مدرسه با من شوخی می کرد. بقال سر کوچه فانتزی من شده بود و دلم می خواست که او مال من بود. استریت ها برام جذاب تر هستند چون ارتباط برقرار کردن با آنها ریسک دارد. این جور چالش ها را دوست دارم.
از هر کس که خوشم می آمد برایش یک نامه می نوشتم که بیا با هم حال کنیم. اما هیچ وقت نمی توانستم بنویسم که من چه کسی هستم و همه ی نامه ها بدون اسم به دست آنها می رسید چون می ترسیدم. طفلکی ها هیچ وقت نفهمیدند که نویسنده ی آن نامه ها چه کسی است. همیشه از همه چیز می ترسیدم. ترس و سرکوب جزئی از زندگی من شده بودند.
الان سال های سال است که با کسی سکس نداشته ام. در امریکا زندگی می کنم و خب می دانم که خیلی راحت می شود اینجا سکس کرد اما از مرض می ترسم. سعی می کنم فقط ارتباطاتم اینترنتی باشد چون خطری ندارد. پلیس آدم را نمی گیرد. تهدید نمی شوی. آبروی خانوادگی ات نمی ریزد. در خیابان کسی تو را با انگشت نشان نمی دهد. کلا راحت تر هستم و ترجیح می دهم به جای اینکه با یک نفر از نزدیک برخورد داشته باشم از طریق اینترنتی خودم را ارضا کنم. جدای از این ترس ها من بیشتر پسرهای ایرانی را دوست دارم. به نظز من ایرانی ها تمیز تر هستند و مریضی کمتری دارند.
آرشام، از مضاحبه شدن تحریک می شوم. خیلی تحریکم می کنی چون بالاخره یکی پیدا شد که بخواهم خودم را برایش تعریف کنم و خجالت نکشم دوست دارم خودم را خالی کنم و خجالت نکشم و هر چیزی که تا به حال نگفتم را بگویم.
دوست دارم به عنوان یک گی آشکارا مورد قبول مردم قرار بگیرم. خانواده ی من و خیلی از دوستانم در مورد من نمی دانند. مهمترین چیزی که دوست دارم این است که مورد توجه قرار بگیرم. این مصاحبه یعنی اینکه تو به من توجه می کنی و این من را از نظر جنسی تحریک می کند. همین که راجع به من می نویسی و یادداشت بر می داری برای من تحریک کننده است.
فانتزی من این است که مورد تجاوز قرار بگیرم. دزدیده شوم. من را توی یک ماشین بیاندازند و به یک خرابه ببرند و یک عده مرد به من تجاوز کنند. دوست دارم جلو دوربین ها باشم و خودم را نشان دهم. خیلی وقت هست که سکس نکردم. یکی از دوستانم می گفت که خوب دیلدو بگیر اما دوست ندارم چون احساس می کنم که مرده است. زنده نیست و به انسان تعلق ندارد. دوست دارم با کسی باشم که عشق داشته باشد، من او را دوست داشته باشم و او هم من را.
آرشام، دوست دارم یک جایی باشم و بلند داد بزنم که اره من یک بچه کونی، ابنه ای، منحرف و خراب هستم. خجالت هم نمی کشم. و بگویم راحت شدید؟ دست از سر من بردارید.”
پرسید که آیا می تواند جلق بزند و من ناراحت نمی شوم؟ گفتم هر کاری که فکر می کنی دوست داری می توانی انجام دهی. راحت باش. با خوشحالی خیلی زیادی تخت خوابش را جلو میز کامپیوترش کشید. چند شورت مختلف پوشید و راجع به هر کدام از آنها توضیح داد که چه معنایی برای او دارند. یکی اروتیک است، یکی راحت، یکی سکسی، یکی برغای این کار و دیگری برای کاری دیگر. اینطور به نظر می رسید که خودش را تخلیه ی اطلاعاتی می کند. بعد روی تخت دراز کشید و با خودش مشغول بازی شد. همچنان حرف می زد و خاطراتش را تعریف می کرد و از فانتزی هایش می گفت تا اینکه ارضا شد.
بعد از چند دقیقه از او پرسیدم که چطور به من اعتماد کردی؟ گفت که قیافه ات را دیدم و حس کردم که آدم صادقی هستی و اعتماد کردم. پرسیدم آیا به همه اینطور سریع اعتماد می کنی؟ و در پاسخم گفت با خیلی ها چت می کند و دوربینش را روشن می کند اما این حرف ها را صمیمانه به هیچ کس تا به حال نگفته بود. خنده ای از روی رضایت بعد از شهوتش کرد و گفت احساس می کنم همه ی استرس ها و نگرانی هایم تخلیه شده است. احساس می کنم که ارزش دارم و جدی گرفته شده ام که راجع به من می نویسی. پرسید که کی این مطلب را بر روی وبلاگم می گذارم تا بتواند آن را بخواند و گفتم تا چند روز دیگر. باز تشکر صمیمانه ای کرد و رفت و همچنان ذهن من را درگیر کرده است.
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